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 (۱۹۸۹-۱۹۲۴ژیلبر سیموندون )
 ژیل شتله

 مرجان یایانترجمه 
 

ژیلبر سیموندون بعنوان فیلسوفی که بخاطر ژرفای تأملاتش در باب فن، تفرد، و فرهنگ زبانزد 
 ۱۹۵۸های پوآتیه و بعد پاریس پنج است، تز دکترایش را در همگان است، کسی که آموختة دانشگاه

 های فنیدر باب حالت وجودی ابژهای اساسی تکمیل کرد که همان سال تحت عنوان با مطالعه
تفرد را منتشر کرد. آخرین اثرش  اشفیزیکیفرد و پیدایش زیست ۱۹۶۴تشر شد. او در سال من

 ست.روانی و جمعی
دینامیکی انضمامی که در ذات مسئلة تفرد وپرداخت به زعم سیموندون، فلسفه تنها از خلال ساخت

، فردیت در مقابل جامعه ،گراییگرایی در مقابل فنانسانهای قدیمی همچون میتواند بر دوگانگی نهفته
شناختی را به فرد ، و مانند اینها چیره شود. فلسفه همواره امتیازی هستیعنصر در مقابل تمامیت

نظریة اش لحاظ میکند، و ، که وجود را بر حسب وحدت تقویمیجوهرگرایییافته بخشیده است: تقویم
ای مشترک و موافق دارند: یعنی اصل هانگار، که فرد را زادة صورت و ماده میفهمد، بنماده و صورت

]اتمیسم[، تفرد واقعیتی مقرر است؛ بر حسب طرح  باوریذرهتفرد که مقدم بر فرد است. بر حسب 
واقعاً شرایطی برای تفرد وجود دارند ــ اقتران بین صورت و ماده ــ اما عملیات نظریة ماده و صورت 

نسبت به این حالت دودویی بیرونی بماند. این کمبودها  تفرد نمیتواند هیچ اصلی را به راه اندازد که
ناشکیبایی به خرج میدهند و به این سیاق نمیتوانند  شانی هستند که در هر گامهایهای اندیشهخسران

فرد را از خلال تفرد فهم کرد و نه تفرد را از »یافته را توضیح دهند. از دید سیموندون، باید فرد تقویم
 «.خلال فرد

دار است که عملکرد تفرد را پوشش میدهد، همینطور ای سایهدر منطقه پس مسئله دربارة بازاندیشی
بندی بین صورت و ماده در این منطقه، پیوندی که طرح متکی بر نظریة ماده و دربارة تشخیص مفصل

مرة پیوند روشنی نشان میدهد که آجرها ثاست. مثالی از آجرسازی با خاک رس به غافلصورت از آن 
شده ساختهرا در قالبی  ورزدیدهالسطوح نیستند. استادکار خاک متوازیشکلی معدن و سنگخام ماده

مادة «: همنهشت»همگن قلمروهای شبه وساطتاست و هم  تولیدمیفشرد. پس این عملیات هم یک 
قالبی مشخص  شان توسطیابیهایی را از خلال این وسایل هدایت میکند که فعلیتپتانسیل آماده

محدود میشود ــ قالبی که منطبق با این یا آن نوع از خاک رس است. بنابراین یک سیستم 
هایی را شامل میشود که با هم وجود دارد. به این سیاق، صورت محض حرکت خاکـقالبـاستادکار



زنجیره ]یا دو شبه سلسله استرویارو میشوند و مادة اولیه را تغییر میدهند. عملکرد فنی مقوم دو شبه
شان را به سمت هم باز میکنند و بدین وسیله خام و صورت محض راهاز رویدادها[ که با آغاز از ماده

ها را بارز میسازند. این شایستگی بزرگ سیموندون است که کل نیروی این طرح را پیوستگی حرکت
ای وپرداخته کرده است ــ نظریهدریافته است و براساسش یک نظریة تفرد را از روی این طرح ساخته

 توجه است.که به خاطر اصالت و ژرفایش قابل
شده است که این فرصت را در اختیار مثالی دیگر انتشار تدریجی ساختار بلوری در مایعی ابراشباع

هویدا را  عملیات تراشد، و کردن صورتواقعیت پیشافردی، مدولهاو میگذارد تا تصورات اساسی در باب 
کننده را ایفا میکند، نقش و مایع نقش یک رلة تقویت«( صورت»بلور )یعنی ـ. حد بین بذرکند

ی که پتانسیلی فراپایدار را به چنگ میآورد تا به این ترتیب بتواند ساختاری را فعلیت بخشد. مدولاتور
را « پیشافردی واقعیتی»های اند که تنشای از این نوع حلسازی موارد ویژهابرسردسازی و ابراشباع

 شکل تقویم مییابد.حل میکند که با سیستمی فراپایدار در شرایطی بی
اش وسیلهست که یک فعالیت بهشناختی، روانی، و اجتماعیعملیات تراشد عملیاتی فیزیکی، زیست

منتشر و پخش میکند. این عملیات از جایی به « واقعیتی پیشافردی»تدریجاً خودش را درون قلمروی 
یافته بمثابة مبنا و الگویی برای منطقة هر منطقه از ساخت تقویم»به خودش ساخت میبخشد و  جایی

ل حاخت پدید میآید، ساختاری که راهاش یک سوسیلهست که بهتراشد عملیاتی«. بعدی عمل میکند
و نه  استاستنتاج آفرین فراهم میآورد. تراشد نه ای بغرنجمشخصی را برای مسائل مطروحه در حوزه

، چراکه مثل استنتاج در جای دیگری به دنبال اصلی نمیگردد تا مسئله را حل کند و مثل استقرا استقرا
 فاززداییو تقسیم های مشترک دست به تعمیم بزند؛ عملیات تراشد یک هم نیست که بر مبنای ویژگی

ست، عملیاتی که خود از طریق عملیاتی دیگر پیش میرود. حدود از وجود در وضعیت تنش پیشافردی
نهایی طرح نظریة صورت و ماده مقدم بر این عملیات نیست: عملیات تراشد حدود نهایی نظریة مزبور 

ماده ، که خصیصة طنین درونیمیکند. تراشد نوعی همگنی خلاق را پیشفرض میگیرد، یک تولید را 
ست. در وضعیت پیشافردی، تقدیر هر نقطه به تمام نقاط دیگر بستگی دارد ]با گیریدر وضعیت شکل

 شرایط پیشافردی نوید هر شدن است.تمام نقاط دیگر به طنین درمیآید[. 
کننده منجر میشود، درست همانطور که های این حوزه به ساختی حلتراشد با اعمال نفوذ بر تنش

اند ــ ت و چپ آنها را فراهم آوردهادغام تصاویر نامنطبقی منجر میشود که چشمان راس ق میدان بهعم
ــ و این هم از خلال عملکرد تباین است. میتوان اضافه کرد که  ی داردعمیق و خود این ادغام هم اثر

در بنیاد  شده قرار داده نمیشود )واقعیتی کهدادهشده/ازپیشبندیبستهاطلاعات هرگز در شکلی ازپیش
است ]یا « تنشی بین واقعیات متباین»نابسندگی نظریات کاملاً سایبرنیک اطلاعات است(؛ اطلاعات 

هر جایی »تعریف کرد که « دلالتی»تنشی بین حیثیات واقع ناهمخوان[. میتوان اطلاعات را بمنزلة 
این میتوانند یک های متبظهور میکند که یک عملکرد تفرد بعدی را کشف میکند که در آن واقعیت

 «سیستم شوند.
اند های ساختاربخشیتراشد و واقعیت پیشافردی هر جایی وجود دارند که قلمروها جایگاه فعالیت

، فیزیکیست. در قلمروی یابیکه خودشان را فشرده یا تقویت میکنند. عملکرد تراشد یک فرایند فردیت
، حیاتیمدولاسیونش محدود میشود. برعکس، امر ست که صرفاً با ایسادگی تکرار پیشروندهتراشد به

از واقعیتی پیشافردی پدید میآیند که با تفردی واحد به اتمام نمیرسد ]و  اجتماعی، و امر روانیامر 
را بسازد که منزلگاه درونیتی نمیتواند به اتمام برسد[. موجود زنده حجمی دارد و همچنین میتواند 

های درونی را تکثیر میکند و به این ترتیب به طوری که طنینست )یعنی قلب تفرد( مرکزی خنثی



موجود زنده را به عاملی راستین و به تئاتر تفردها فراپایداری محفوظ تفردها راه میبرد. این رشتة 
آفرین به ادغام تبدیل میکند؛ فراپایداری به میانجیگری با خودش وارد میشود، و این درون مسئله

ای از یک ای بزرگتر مجال میدهد: یعنی امر روانی، آنجا که فراپایداری بمنزلة مؤلفهفراپایداری با مسئله
مسئله و بنابراین بمثابة یک موضوع پا به میان میگذارد. پس تفرد درون حالت امر جمعی و امر 

ویل هایی که خود را به امری صرفاً اجتماعی یا بینافردی تحاجتماعی استمرار مییابد ــ حالتـروانی
نمیدهند. به این معنا، مفهوم واقعیت پیشافردی به براندازی نیرومند تقابل بین درونی/بیرونی راه میدهد 

ی غلبه میکند که با دنیایی روبرو میشود که در نسبت با آن بیگانه شده است. و بر دوگانگی فرد واحد
 از تفرد است.بعد اش با جمع یک ، و رابطهمیشودفرد 

فنی مستقیماً به تجمعات و ها شبکه، حالت وجودی هاابژهبرای ژیلبر سیموندون، حالت وجودی 
سازی مفاهیم واقعیت پیشافردی و فعالیت تراشدی ربط دارد. ابژة فنی دستخوش فرایند انضمامی

ی[ ای راستیم از تفرد صناعی ]یعنی فنفنی سخن گفت که مقوم سلسلهتبار میشود. در واقع باید از 
ای انضمامی راه میبرد )به آنجا که است که از ابژة فنی انتزاعی )ساختی مملو از تنها یک نقش( به ابژه

ها را ای ناسازگاریطور پیشروندهها بهکوشانه مربوط میشوند(. نقشهای همچندین نقش به ساخت
ای فنی که دیگر با خودش صورت ابژهکاهش میدهند و تمایل دارند که طرحی انضمامی از اختراع را به

دار و متجسد سازد؛ به این منوال هم همگرایی وجود جنگی ندارد ]یا دیگر با خودش سازگاری دارد[ تن
از  ۴۶تایی در صفحه گیر تبارهای سههای چشمتحلیلق.ک. یابی بهبودبخش )دارد و هم خودانطباق

(. یک تبار فنی نه با الحاق بیرونی نیهای فدر باب حالت وجودی ابژه]نسخة فرانسوی اصلی[ کتاب 
 های درونی به پیش میرود.های نقشمند و تکثیر طنینکوشیها بلکه با کشف همساخت

طور مجزا لحاظ میکند تنها میتواند فن و گرایی کلاسیک که ابژة فنی را تنها بهکه انساندرحالی
وجور اش جفتطور انضمامی با زمانهای که بهفهفرهنگ را به طریقی نابارور با هم در تقابل قرار دهد، فلس

های و تجمعات های تراشدی را شرح دهد که درون شبکهمیشود باید بر حسب نظر سیموندون فعالیت
هاست که تفکر فلسفی خواهد توانست با فنیت مواجه شود و فنی ازدحام میکنند؛ از خلال این فعالیت

ذارد. افزون بر اینها، فن و دین از تقسیم وحدت جادویی بدوی اش احترام بگدر عین حال به یکپارچگی
تنها میتواند تزلزل تماس بین فنیتی تحلیلگر و مقسم، »که انسان بافرهنگ مشتق میشوند: درحالی

، «های بنیادی را درک کندشده به ذهنیت و واقعیتآفرین، و دینی وقفآفرین و شکلفنیتی ابژه
های سوژه/ابژه و شکل/زمینه را پشت سر بگذارد و کاری کند که ست تقابلمطلقاً باید این دفیلسوف 

شده است. وساطت  شهودای خنثی از خلال نقطهبا و در شود که همگرا دانشی  با و دردانش ذهنی 
ای تعریف میکند که ارکستراسیون فنی و فاصله آنظرفیت شهودی صورت پس فلسفه خودش را به

م جدا میکند )یا به عبارت دیگر، تقویمی فنی و مصیبتی دینی(. نه میتوان آزمون سخت دینی را از ه
را به یک مفهوم تقلیل داد )مفهومی که وجود را بر مبنای عناصر « شهود فلسفی امر واقع»این 

زمینة امر واقع در هیئت وحدتش ارجاع شکلمندش فهم میکند( و نه به یک ایده )که به تمامیت پس
بین دو شدن عرضه میکند: شدن وجود ای قیاسی مواجههخودش را در عوض بمثابة دارد(؛ این شهود 

موجودات را تنها با دانش ذهنی میتوان »شده و شدن وجود شناسا. سیموندون مینویسد که شناسایی
تفرد هر جایی پا به «. شناسایی کرد، اما تفرد موجودات را نمیتوان با تفرد دانش ذهنی به چنگ آورد

های فنی و دینی را تغذیه میکند گذارد که پیدایش یک ساخت در کار باشد؛ تفرد تباین قطبمیان می
 و در عین حال در نقطة خنثای شدن باقی میماند.



نهادن یک علم اخلاق به غلبه بر تقابل بین پراگماتیسم واقعیت پیشافردی و عملیات تراشدی با پیش
های ست که از خلل کشف طنینعملی آزاد و اخلاقی عملی و تأمل )یعنی نظریه و عمل( نیز راه میدهد.

ها رویارو شود. ارزش یک درونی تشکل کافی را دارد تا از خودش گامی جلوتر بگذارد و با دیگر کنش
؛ این در واقع مسئلة یک علم «ظرفیتش برای بسط تراشدی»اش سنجیده میشود، با عمل با گستردگی

اند. این دست علم اخلاق به اش کردههایشان ضروریفنی و شبکه هایاخلاق است که دوران مجموعه
ای ناب بین انسان و ماشین راه میدهد زیرا هیچ کدام از این دو مفهوم را تنزل نمیبخشد. تصور رابطه

گرایی کلاسیک، درمییابد که انسان فرع بر ماشین نیست علم اخلاق، در تقابل با انتزاعات انسان
ماشین پیشاپیش فرع بر جامعه ]یعنی امر جمعی[ است. افزون بر اینها باید گفت  هنگام که خودهم»

نامید به فرد مقید مجال عبور از فرد مقید را میدهد بدون اینکه وی را تراشد ماشینی آنچه میتوان که 
ان وتنها ماشین وجود دارد و این ماشین به روی جهبین جامعه و فرد تک»در مقابل جامعه منهدم کند: 

 «.باز میشود
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